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حافظ
بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر

زان که زد بر ديده آبی، روی رخشان شما

خوش خبر 

يک جشن تولد خاص 

همه تشــریفات تولد امســالش به اندازه یک کیک یزدی 
کوچک بود و یک شــمع ســاده. صحبت از جوان نیکوکار 
تهرانی است؛ جوانی که نخواست نامش عنوان شود اما خبر 
کار نیکش به گوش مان رسیده.  چند روز پیش ستاد مردمی 
دیه میزبان او و جشن تولد ساده اش بود. البته به برکت این 
جشن تولد ساده 2 زندانی جرائم غیر عمد آزاد شدند.  این 
جوان نیکوکار هزینه تشریفات مراسم تولدش، یعنی معادل 
22 میلیون تومان را صرف آزادی 2 زندانی سرپرست خانواده 
کرد تا پس از 4 ماه حبس به آغوش خانواده شان برگردند.  
قهرمان این خبر خوبمان درباره جشــن خاصش می گوید: 
شمع تولدم را امسال با آرزوهای زیبایی چون بودن یک پدر 
در کانون گرم خانواده فوت کردم که شیرینی اش بیشتر بود 

و خاطراتش هم ماندگارتر شد.

خانه معلم، مدرسه کودکان کار

زهره ناظمــی، بانوی اصفهانــی، معلمی اســت که خانه 
کوچکش، مدرسه کودکان کار اســت. دوران کرونا وقتی 
متوجه شــد برخی از بچه ها به خاطر نداشتن تلفن همراه 
امکان حضور در کلاس را ندارند، تلفن همراهش را در اختیار 
دانش آموزان قرار می داد تا از درس و مدرسه  جا نمانند. بعد 
از آن همکارانش وقتی این روحیه ایثارگری را در خانم معلم 
دیدند پیشنهاد دادند که کلاس درسی برای بچه های کار برپا 
کند؛ پیشنهادی که خانم معلم با جان و دل پذیرفت. تقریبا 
بیش از یک سال می شود که خانم معلم ظهر که از مدرسه 
برمی گردد، روپوش معلمی اش را در نمی آورد و در خانه اش 
را به روی کودکان کار باز می کند تــا معلم اختصاصی آنها 
باشد. حتی شــب ها هم میزبان کودکان مشتاق تحصیلی 
است که باید روزها ســرکار باشــند. در خانه این معلم به 
روی دانش آموزانی که پدر و مادرشــان به دلایل مختلف 
نمی توانند بــا آنها کار کنند نیز باز اســت و خانم ناظمی با 
حوصله راهنمایی شان می کند. البته روایت این کار خیر یک 
روایت خانوادگی  است. فرزندان خانواده که هر دو دانش آموز 
هستند هم کنار مادرشــان در یادگیری مفاهیم درسی به 
کودکان کار کمک می کنند و پدر خانواده هر روز دست پر 
از سرکار برمی گردد تا خوراکی های خوشمزه و هدیه های 

کوچکش انگیزه این کودکان باشد.

ثبت مهربانی با حيوانات

مــا ایرانی ها طرفــدار طبیعت هســتیم. اصــلا بدجوری 
حواس مان به زمین و هوا هست تا خدای نکرده لانه پرنده ای 
را خراب نکنیم، مخصوصا لانه پرنده ای از نوع لک لک؛ موردی 
که بارها در گوشه گوشه کشورمان با آن برخورد داشته ایم. 
این بار هم در کرمانشاه، آشیانه یک جفت لک لک که روی 
دودکش های آتش زای یک کارخانه ســاخته شــده بود با 
همکاری محیط زیســت و آتش نشــانی جابه جا شد تا این 

مهربانی هم ثبت شود.

اردیبهشت سال1383 بود که چشم هایش را برای همیشه 
بست؛ شاعری که منزوی بود و تمام عمر منزوی زیست. 
مردی که او را یکی از قله های بنام غزل معاصر نام داده اند، 
درگیرو دار زندگی روزمره و بالا و پایین های همیشگی اش 
نبود؛ شوریده بود و شیدا و هر شــعرش خود گویای این 

شوریدگی است.
شاعری که شعرش برآمده از نحوه سلوک او   بود؛ جوشیده 
از عواطف و احساســات رقیــق، همان هایی که رشــته 
زندگی اش را از هم گسیخت. شــعر کمتر شاعری به حد 
حســین منزوی برآمده از دغدغه ها و فــراز و فرودهای 
زیست شاعر است. زندگی اش سلســله ای از ناکامی ها و 
نامرادی هاســت و همواره درگیــر روزمرگی های جاری 
زندگی بود، اما دغدغه اصلی اش یعنی خلق آثاری ماندگار 

هیچ گاه از ذهنش حتی در اوج درماندگی ها به در نرفت.
اگر نیما دل به دریا زد و با رنســانس در شــعر کلاسیک، 
توانست شعر نو را بیافریند، این حسین منزوی بود که غزل 
را از تابوت بیرون کشــید، روحی تازه در کالبدش دمید و 

 تر و تازه اش کرد.
خالق ناب ترین غزل ها و ترانه ها هرگز اما از خاموشــی و 
فراموشــی گلایه نکرد و چنان طبع بلندی داشت که در 
اندوه بی پایانش، شادی همان رها شدن قناری شکسته بال 

از قفسی بود که او بدان دل بسته بود.
منزوی در ترانه ســرایی نیز بی بدیل بــود و بیش از 150 
ترانه اش با صــدای محزون همایون شــجریان، کورش 
یغمایی، محمــد نوری، علیرضا افتخاری و... به ســکوت 
کشنده لابه لای واگویه های دلبرانه پایان داد و جماعتی 
را به خلســه برد. منزوی مجنونی بود که مانع مرگ غزل 
در دوران یکه تازی شاعران پست مدرن شد و جامه زیبای 
نظم را بر تن عشــق کــرد و پس از عمــری عرق ریزان، 
شکوهمندانه بر ستیغ غزل معاصر ایستاد و هرگز در برابر 

ناملایمات قد خم نکرد.
رد رنج را کــه بگیرید به او خواهید رســید؛ به آشــیانه 
کوچکش در قبرستان پایین زنجان. آنجا در نهایت آرامش 
به خواب رفته و روی سنگ قبرش خود را اینطور معرفی 

کرده: نام من عشق است؛ آیا می شناسیدم؟
     

خيال خام پلنگ من به ســوی  ماه جهيدن بود
و  ماه را ز بلندايش به روی خاك کشــيدن بود

پلنگ من- دل مغرورم- پريد و پنجه به خالی زد
که عشق-  ماه بلند من- ورای دست رسيدن بود

گل شــکفته خداحافظ، اگرچه لحظه ديدارت
شروع وسوسه ای در من، به نام ديدن و چيدن بود

من و تو آن دو خطيــم آری، موازيان به ناچاری
که هردو باورمان ز آغاز، به يکدگر نرسيدن بود

اگرچه هيچ گل مــرده، دوباره زنده نشــد اما
بهار در گل شــيپوری، مدام گــرم دميدن بود

شراب خواستم و عمرم، شرنگ ريخت به کام من
فريبکار دغل پيشــه، بهانه اش نشــنيدن بود

چه سرنوشت غم انگيزی، که کرم کوچک ابريشم
تمام عمر قفس می بافت، ولی به فکر پريدن بود

شاعر عشق و غزل

حسین منزوی 
شاعر   و ترانه سرا

)مهر ۱۳۲5 - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳( 

بخند تا بدرخشی
هر سال در نخستين يکشنبه  ماه می، جشن روز جهانی خنده در بسياری از کشورها برگزار می شود

يونانيــان قديــم خنــده را 
موهبتی الهی  می دانســتند و 
ارســطو معتقد بود که در بين 
همه موجودات، تنها انسان  است که می تواند بخندد. 
ما ايرانی ها هم معتقديم خنده بــر هر درد بی درمان 
دواســت. امروز در تقويم با عنوان روز جهانی خنده 
نامگذاری شــده است. نخســتين بار مادان کاتاريا، 
پزشک هندی در سال 1988 ميلادی روز جهانی خنده 
را به تصويب رساند و در همان سال بود که تنها در شهر 
»بمبئی« هند، 10 هزار نفر به اين مناسبت دور هم جمع 

شدند و مراسم شادی بخش اين روز را برگزار کردند.
از آن روز تا همين حالا، هر سال در نخستين يکشنبه 
 ماه می، جشن روز جهانی خنده در بسياری از کشورها 
برگزار می شود و نمايندگان باشگاه های مختلف خنده 

در سراسر جهان، اين روز را جشن می گيرند.
روانشناسان هم معتقدند که خنده، درمان بسياری از 
دردهای روحی، عاطفی و جسمی است. يونکر معتقد 

است که در اثر خنده ای عميق، تمام عضلات 
بدن به حرکت درمی آينــد، پرده ديافراگم 
مرتعش می شــود، تنفس عميق تر می شود 
و اکســيژن بيشتری به شــش ها می رسد. 

درنهايت قدرت دفاعی بدن افزايش يافته، عمل 
گوارش راحت تر انجام می شود و استرس کاهش 

می يابد. جالب است بدانيد که کودکان در روز تا 
400 بار می خندند. در مقابل، بزرگســالان به طور 

متوســط فقط 20 بار در روز خنده بر لبانشان ظاهر 
می شود. درنهايت اينکه جشن گرفتن و بزرگداشت 

روز جهانی خنده يک مانيفســت مثبت برای 
صلح جهانی اســت و قصد آن بيداری 

جهانيان برای برادری و دوستی از راه 
خنده است. شما هم در اين روز 

تا می توانيد از ته دل بخنديد 
تا چهره تان بدرخشــد و 

روزتان ساخته شود.

فاطمه عباسی

ازدســت دادن شغل، 
ورشکستگی  اخراج، 
همــه،  اينهــا  و... 
زمين خوردن های شغلی اســت که گاهی نمی توان از 
فکر و خيال آن ، به همين راحتی ها گذشت؛ يعنی گاهی 
سايه سياهشان، چنان روی زندگی ما می افتد که اجازه 
نمی دهد حتی يک جرعه آب خوش، از گلويمان پايين 
برود. قبول! گذشت زمان و فراموشی، يک راه حل طبيعی 
است که ناخودآگاه، زهر شکست را کم رنگ خواهد کرد؛ 
اما چه کنيم تا بتوانيم هر چه زودتر، قدم در مسير جديد 
زندگی بگذاريم و از بند شکست های شغلی گذشته رها 

شويم؟

اميد الکی
شــايد هنوز اميد داريد که بتوانيد شغل قبلی خود را 
به دست بياوريد؟ البته که اميدواربودن، هميشه شرط 
عقل است، اما همين اميد الکی، مثل زنجيری، شما را به 
فکر فرصت های بربادرفته متصل می کند و  اجازه نمی دهد 
موقعيت های جديد برايتان خلق شــود. پس نخستين 
پيشنهاد اين اســت که ديگر، قيد شغل قبلی را به طور 

کامل بزنيد تا فرصت های جديد به شما روی بياورند.

شانس همدردی
کمی به اين موضوع فکر کنيد که ماجرای ازدست دادن 
شغلتان را با رفقای نزديک تان در ميان گذاشته ايد؟ و 

آيا تابه حال به کسی اجازه داده ايد تا در اين زمينه با شما 
گفت و گو کند؟ بايد به خودتان اين شــانس را بدهيد که 
دوستان صميمی، با شما در اين زمينه گفت وگو کنند؛ 
چون به اشتراك گذاشــتن ماجرا از بار غم روی دوش 

شما می کاهد.

سوگ
رنج ها، سر راه ما قرار نمی گيرند  بلکه بخشی جداناشدنی 
از زندگی ما هستند. پس نمی توانيم آنها را ناديده بگيريم 
يا از سر راه خود برداريم. يکی از راه های مواجهه با رنج، 
سوگ است. طی مراســمی، برای فرصتی که از دست 
داديم، غصه بخوريم و غمگين شــويم، اما اجازه ندهيم 
ســوگ، در دل ما خانه کند و ماندگار شــود. برگزاری 
مراسم سوگ برای فرصت های ازدست رفته، حق ماست و 
استفاده از اين حق، به ما اين امکان را می دهد تا روزهای 

غم و رنج را راحت تر سپری کنيم.

تنهاترين راه
بااســتعدادترين آدم ها هم در طول تاريخ، بارها و بارها 
شغلشان را از دست داده اند، اما اين موضوع، پايان زندگی 
برای آنها نبوده. بايد بدانيم راه های فراوانی برای رسيدن 
به سعادت وجود دارد که فرصت شغلی ازدست رفته، تنها 
يکی از آن راه ها بوده. پس به خودتان اطمينان دهيد که 
شما هم می توانيد هزار راه نرفته را بپيماييد و آزمون و 

خطا کنيد تا به خوشبختی برسيد.

در جست وجوی فرصت های از دست رفته
سیدسروش طباطبایی پور

درختان سپيدار، قلبشان سپيد است و هر روز و شب، 
برگ هايشان را به سوی آسمان بلند می کنند تا از خدای 
طبيعت، به پاس اين همه ابهتی که به آنها داده، قدردانی 

کنند.
ای اهالی شهر، تنشــان را حتی به نام خدای طبيعت، 

رنجور نکنيم!
اثر: اسلاومير لوچينسکی/ لهستان

عکس خانه

کارتون

دعای سپيدار

همه آنها که ماشین زیر پایشان است و با پمپ بنزین سر و کار دارند، 
احتمالا می دانند که برخی از متصدیان این جایگاه ها، برای سود بیشتر 
گاهی دست به کلاهبرداری هم می زنند. مثلا موقع بنزین زدن یکی از 
همین کارکنان جایگاه اصرار می کند که خودش برایتان بنزین بزند، 
یا درخواست می کند که کارت بانکی تان را به او بدهید تا پول بنزین را 
حساب کند و از همه شایع تر اینکه بخواهد به اصرار اکتان و محصولات 

مربوط به بنزین به شما بفروشد.
البته این ترفندها دیگر لو رفته و بیشــتر مردم از آن آگاهند. اما در 
تازه ترین اقدام، این افراد با جا به جایی تراشــه های کارت سوخت، 
بنزین موجود در کارت ها را خالی می کنند. موضوع از این قرار است که 
مثلا شما حال و حوصله از ماشین پیاده شدن و بنزین زدن را ندارید 
و در نتیجه موقع سوخت گیری از خودرو پیاده نمی شوید و متصدی 

جایگاه هم از این فرصت اســتفاده می کند و  کارت سوخت را از شما 
می گیرد و پس از ســوخت گیری کارت را به شما تحویل می دهد. تا 
این قســمت از ماجرا همه  چیز عادی به نظر می رسد، اما وقتی برای 
سوخت گیری بعدی مراجعه می کنید، با کارت سوخته مواجه می شوید 
و تا بخواهید برای گرفتن کارت سوخت المثنی اقدام کنید و این کارت 
به دستتان برسد، امکان سوخت گیری برای کسانی که تراشه قبلی 
را در اختیار دارند وجود دارد و هر ماه بدون اینکه شما خبردار شوید 
کارتتان را خالی می کنند. برای همین اســت که شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی بارها تأکید کرده که باید در هنگام سوخت گیری 
به مسائل ایمنی توجه کنید و با رعایت نکات ایمنی، از کارت سوخت 
شخصی خودتان اســتفاده و از در اختیار گذاشــتن کارت سوخت 
شخصی به دیگران جدا خودداری کنید. ضمن اینکه هر تخلفی که در 
جایگاه های سوخت دیدید را از طریق تماس با شماره09627 گزارش 
دهید که در سریع ترین زمان ممکن موضوع بررسی و اطلاع رسانی 

شود تا دیگران گول این کلاهبرداران را نخورند.

بپا  سوخت ندی!

چهره روز


